
پلیس البرز با دستگیری عاملان قتل داریوش 
مهرجویی و همسرش در حالی به این ماجرای 
تکان دهنده پایان داد  که هنوز تحقیقات برای 
کشف زوایــای پنهان و راز سر به مهر در ویلای 

مهر جویی ادامه دارد.
به گزارش رکنا، حدود ساعت ۲۲ روز شنبه 22 
مهر ماه 1402، داریوش مهرجویی، کارگردان 
سرشناس ایرانی و همسرش وحیده محمدی 
فر در باغ ویلای خود به طرز هولناکی به قتل 
رسیدند. اولین کسی که با اجساد آن ها روبه‌رو 
شد، دخترشان مونا بود. مونا دختر ۱۸ ساله 
این زوج که ساعاتی را در خارج از منزل بود، بعد 
از بازگشت، مقابل در خانه با شرایط غیرعادی 
مواجه شد و بدون این که داخل برود از یکی از 
اقوامش کمک خواست. سپس دختر جوان 
و فامیلشان با هم وارد خانه شدند و اجساد 
داریوش مهرجویی و همسرش را دیدند.آن ها 
ابتدا تصور کردند مقتولان هنوز زنده هستند 
بنابراین با اورژانس تماس گرفتند و درخواست 
کمک کردند. همزمان نگهبان شهرکی که خانه 
داریــوش مهرجویی در آنجاست همراه پلیس 
به محل رفتند، امــا بررسی‌های اولیه نشان 
داد ضربات کاری بوده و داریوش مهرجویی و 
همسرش جان باخته‌اند. به این ترتیب بلافاصله 
ــاره این جنایت  ــژه‌ای بــرای تحقیق درب تیم وی
تکان‌دهنده تشکیل شد.در خانه آن ها، هیچ 
دوربــیــن مداربسته ای نصب نبود و فقط دو 
دوربین مداربسته که متعلق به باغ همسایه 

است، در محل وجود دارد.
به گفته ساکنین شهرک، نگهبان شهرک ورود 
و خروج افراد را به طور دقیق کنترل می‌کند و 
کسی بدون اجازه ساکنین اجازه ورود ندارد. 
به همین دلیل هم معمولًا در باغ‌ها باز است و 

ساکنان فقط در ساختمان خود را می‌بندند.
یک زمین بایر مقابل خانه داریوش مهرجویی 
وجود دارد که به نظر می‌رسد عاملان قتل از 
آن جا وارد شده‌اند. هیچ شکستگی در قفل‌ها 
وجود نداشته و بنابراین عاملان قتل به راحتی 

وارد خانه شده‌اند.
در صحنه جرم چه خبر بود؟

شواهد حاکی از آن اســت که با چــوب به سر 
داریـــوش مهرجویی زده و سپس شاهرگش 
را قطع کرده اند. همچنین مشخص شده که 
وحیده محمدی‌فر احتمالًا با سر و صدای قاتلان 

متوجه ماجرا شده است. او با عاملان قتل درگیر 
شده و آثــاری زیر ناخن‌ها و دست‌های او بوده 
که احتمالًا متعلق به عاملان قتل است. آثار به 
جای مانده روی دست‌ها و پاهای این زن نشان 

می‌دهد او به شدت مقاومت کرده است.
از خانه داریوش مهرجویی دو گوشی موبایل و 
مقداری طلا سرقت شده، این در حالی است که 
اشیای قیمتی دیگری نیز در خانه بوده اما سرقت 
نشده و این نشان می‌دهد که عاملان قتل قصد 

صحنه‌سازی داشته‌اند.
4 مظنون شناسایی و 3 نفر بازداشت شده اند
چهار مظنون در همان ساعات اولیه صبح از 

سوی کارآگاهان شناسایی شدند، اما دستگیر 
نشدند. پلیس اعلام کرد که 2 نفر را بازداشت 
کــرده و 2 نفر دیگر را بعدتر بازداشت خواهد 
کرد. این در حالی است که سگ‌های پلیس نیز 
رد خون را دنبال کرده و سرنخ‌هایی به دست 

پلیس داده‌اند.
پلیس در ادامه تحقیقات 10 مظنون را دستگیر 

کرد که 4 تن از متهمان اصلی پرونده بودند.
اما پلیس چگونه به قاتل مهر جویی رسید؟

ــام کــرد ساعاتی قبل از بــازســازی  پلیس اع
صحنه جرم، چهارمین متهم را که در صحنه قتل 
داریوش مهرجویی حضور داشت و آلات قتاله و 
موبایل و طلا‌های همسر مهرجویی همراهش 
بود، بازداشت کرده است؛ اما این متهم کیست 

و چگونه دستگیر شد؟
 به گزارش سایت جنایی، بعد از این که پلیس 
مختصات تلفن همراه و محدوده تقریبی حضور 
چهارمین متهم را به دست آورد، برای این که 
به طور دقیق محل حضور او را ردزنی کند، از 
شهروندی که با این متهم و همچنین مهرجویی 

آشنایی داشت، کمک گرفت.
این شهروند که خود از باغ داران قدیمی منطقه 
اســت با متهم تماس گرفت و با به کــار بردن 
اصطلاحات باغداری و چاه‌کنی از متهم خواست 

برایش در باغ چاه بکند.
 مرد باغدار چنان حرفه‌ای با متهم که چاه‌کن 
است، صحبت کرد که توانست او را قانع کند و 
با هم قرار گذاشتند. این در حالی است که مرد 
باغدار با ماموران به طور کامل هماهنگ بود. 
این‌گونه بود که متهم محل حضورش را به مرد 
باغدار گفت و پس از آن ماموران بالای سر او 

حاضر شدند و وی را بازداشت کردند.
 بعد از این بازداشت، پلیس محل اقامت متهم 

را بازرسی و دو تلفن همراه وحیده محمدی‌فر و 
داریوش مهرجویی، مقداری طلا و آلات قتاله را 

پیدا و ضبط کرد.
باغبان متهم به قتل کیست؟

بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار سایت جنایی 
به دست آورده است مردی که به عنوان باغبان 
داریوش مهرجویی معرفی شده باغبان او نبوده، 
بلکه باغبان صاحب قبلی خانه باغ داریــوش 
مهرجویی بـــوده و بــا مختصات دقــیــق خانه 
آشنایی داشته اســت. این اطلاعات از سوی 
یکی از شهروندان که از همسایه‌های داریوش 
مهرجویی است در اختیار خبرنگار سایت جنایی 
قرار گرفته است. او گفته: ما دو نفر از متهمان را 
بعد از دستگیری شناسایی کردیم، همین که 
به محل آوردند‌شان مردم آن‌ها را شناختند. 
این‌ها از بچگی این جا بودند و ما همگی آن‌ها را 

می‌شناختیم.

نزدیکان داریوش مهرجویی در صحبت‌های غیر 
رسمی گفته‌اند داریوش مهرجویی و همسرش 
ــا کــارگــر اســتــخــدام شــده و رسمی  بــاغــبــان ی
نداشتند. البته افرادی برای کمک در نگهداری 

از باغ به خانه آن‌ها رفت و آمد می‌کردند.
 هرچند نحوه قتل داریوش مهرجویی و وحیده 
محمدی‌فر بازسازی و این گره در پرونده باز 
ــت، امــا طبق گفته سخنگوی فراجا  شــده اس
احتمال دارد هنوز مظنونانی وجــود داشته 
باشند؛ بنابراین به نظر می‌رسد هنوز معمای قتل 
داریوش مهرجویی و همسرش به طور کامل حل 
نشده است.این درحالی است که روز گذشته 
برخی از سایت های خبری اعــام کردند که 
متهم اصلی پرونده در اعترافات خود بیان کرده 
است مهرجویی و همسرش را به خاطر کینه ای 
که ازآن ها به دل داشت و همچنین طلب 30 

میلیون تومانی به قتل رسانده است.

 سید خلیل سجادپور- مردی  شریک سابق 
خود را به دلیل اختلافات مالی در دفتر یک 
وکیل دادگستری کاردآجین کرد و به طرز 

دلخراشی کشت.
 بــه گـــزارش اختصاصی روزنــامــه خــراســان ، 
صبح روز پنج شنبه گذشته، زنگ تلفن قاضی 
ــژه قتل عمد مشهد بــه صــدا درآمـــد و خبر  وی
یــک وکیل  ــوع جنایتی هولناک در دفتر  وق
دادگستری، وی را به بولوار شاهد در منطقه 
قاسم آباد کشاند. بررسی های مقدماتی قاضی 
محمود عارفی راد، درحالی به طبقه دوم یک 
ساختمان تجاری کشید که جسد کارد آجین و 
خون آلود مردی حدود45ساله کنار میز عسلی 
شکسته افتاده بود. وضعیت به هم ریخته اتاق و 
ظرف و ظروف شکسته حکایت از یک درگیری 
وحشتناک داشــت. عامل جنایت چنان تیغه 
کارد را با خشمی کینه آلود بر پیکر مرد 45 
ساله فرود آورده بود که آثار جراحت های عمیق 
آن در نقاط مختلف بدن وی مشاهده می شد. 
جسد کنار صندلی هــای مشکی رنــگ قرار 
داشت و خون زیادی سرامیک های سفید کف 
اتاق را رنگین کرده بود. بنا به نظر کارشناسی 
دکتر رضا زاده)پــزشــک قانونی( که در محل 
وقوع جنایت حضور داشت،ضربات متعدد کارد 
به صورت کلنگی از بالا به پایین بر سر و سینه 

وی وارد آمده بود.

ــی اســت  ــاک ــامـــه خـــراســـان ح ــزارش روزنـ ــ  گ
 211 شعبه  قاضی  میدانی  تحقیقات  هنوز 
دادســـرای عمومی و انقلاب مشهد در دفتر 
وکیل دادگستری )محل جنایت( ادامه داشت 
که خبر بازداشت متهم به قتل در بیسیم های 
پلیس پیچید وبدین ترتیب دامنه بررسی های 

قاسم  کلانتری  به  قضایی 
آبــاد رسید چــرا که متهم به 
قتل بعد از ارتکاب جنایت 
راهی کلانتری شده وخود را 

تسلیم قانون کرده بود.
ــل  ــی ــن حــــال وک ــی ــم در ه
ــه شــاهــد  ــری کـ ــتـ ــسـ دادگـ
ــاره  صحنه جنایت بــود درب
این ماجرای تکان دهنده به 
مقام قضایی گفت: مقتول 
موکل من بــود و با متهم به 
قتل اختلافات مالی داشت 
تا جایی که با شکایت »الف-
غ«)مــقــتــول(پــرونــده ای در 
دادســـرا، تشکیل شــده بود 
اما من قصد داشتم بین آن 

ها مصالحه برقرار کنم. با وجود این در جلسه 
قبلی به نتیجه ای نرسیدیم و این بار دوباره آن 
ها به دفتر وکالت من آمدند که متاسفانه در 
میان گفت و گو ها ناگهان »علیرضا-آ«)متهم(

عصبانی شد و با کاردی که از زیر لباس هایش 
بیرون آورد به سمت موکل من هجوم برد و او را 

با ضربات متعدد کارد به قتل رساند.
 بنا بــر گـــزارش روزنــامــه خــراســان، در ادامــه 
تحقیقات گروهی از کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی به سرپرستی 

ــرونــده( عــازم  ســـروان آرمــیــن منفرد)افسر پ
کلانتری قاسم آباد شدند و متهم مذکور را به 

پلیس آگاهی انتقال دادند.
»علیرضا-آ«)متهم(در پاسخ به این سوال که 

آلت قتاله)کارد( را چه کرده است به کارآگاهان 
گفت: بعد از ارتکاب قتل از دفتر وکیل بیرون 
آمدم وســوار بر پراید خودم شدم اما به طرف 
کلانتری به راه افتادم چون می دانستم فرار 
هیچ فایده ای نــدارد و دیر یا زود کارآگاهان 
پلیس آگاهی به سراغم خواهند آمد. هنگامی 
که در مسیر بولوار شاهد به 
آباد  قاسم  کلانتری  طــرف 
در حرکت بودم، کارد خون 
آلود را از شیشه سمت راننده 
به داخــل بولوار انداختم و 
سپس خودم را تسلیم قانون 

کردم.
بر اســاس ایــن گــزارش، در 
پی اعتراف صریح متهم به 
ارتکاب جنایت، وی به شعبه 
ــرای عمومی  ــ 211 دادس
وانقلاب مشهد هدایت شد 
و در هــمــان ســاعــات اولیه 
ــرم مقابل قاضی  وقـــوع ج
ویــژه قتل عمد قــرار گرفت 
تا به سوالات تخصصی مقام 
قضایی پاسخ دهــد. متهم 46ساله دربــاره 
این ماجرای وحشتناک گفت: من و امیر با 
هم دوســت بودیم و از سال 1400 تصمیم 
گرفتیم تا به صورت شراکتی  مصالح فروشی 

ساختمان راه انــدازی کنیم به همین خاطر 
سرمایه ای فراهم کردیم و مشغول کار شدیم 
ــاره ای به  ــرار بــود 5 ســال دریــک ملک اج ،ق
کارمان ادامه بدهیم اما بعد از گذشت 2 ماه 
ــاره را  صاحب ملک از ما خواست مکان اج
تخلیه کنیم که همین موضوع موجب جدایی 
و به هم خوردن شراکت ما شد ولی مشکلات 
مالی بین ما به وجود آمد که در نهایت توافق 
نامه ای با یکدیگر تنظیم کردیم ولی امیر به 
تعهداتش عمل نکرد چــرا که قــرار بــود وجه 
برخی چک ها را پرداخت کند به همین خاطر 
هم من یک دستگاه کامیون را فروختم و این 
گونه اختلافات ما شدت گرفت و امیر به اتهام 
فروش مال غیر از من شکایت کرد. امروز هم 
در دفتر وکیل او قرار مصالحه گذاشته بودیم 
که ناگهان ادعا کرد مبلغ یک میلیارد و 700 
میلیون تومان از من طلبکار است به همین 
خاطر من هم دریک لحظه از شدت عصبانیت 
کنترلم را از دست دادم و با خشمی که وجودم 
را احاطه کرده بود ضربات کارد را بر پیکرش 

فرود آوردم و بعد هم به کلانتری رفتم. 
ــه خــراســان،  ــام ــزارش اختصاصی روزن بــه گـ
تحقیقات بیشتر درباره زوایا و ابعاد دیگر این 
ماجرای هولناک با دستور قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد همچنان در اداره جنایی پلیس آگاهی 

خراسان رضوی ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

مربی موسیقی 
هوویم شد!  

روزی که همسرم از من خواست به کلاس 
آموزش موسیقی بروم و این هنر ارزشمند را 
بیاموزم، هیچ گاه تصور نمی کردم که در پس 
این پیشنهاد دلسوزانه، نقشه شومی وجود دارد 
و شوهرم برای رسیدن به خواسته های خودش 
برای من مربی خصوصی گرفته است چرا که...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 
25 ساله با بیان این که در 17 سالگی عاشق 
پسر همسایه شدم، دربــاره سرگذشت خود 
به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری آبکوه 
مشهد گفت: مشغول آخرین امتحانات مقطع 
دبیرستان بودم که ارتباطم را با »سعید«آغاز 
ــردم.او در خواربار فروشی پدرش کار می  ک
کرد که سر کوچه ما قرار داشــت. من هم که 
بعد از جدایی پدر و مادرم از یکدیگر نزد مادرم 
زندگی می کردم به جملات عاشقانه»سعید« 
دل بستم و با هر بهانه ای به مغازه آن ها می 
رفتم اما این ارتباط پنهانی طولی نکشید 
و»سعید« به خواستگاری ام آمد ولی مادرم 
که خودش اوضاع اسفبار پدرم را دیده بود، 
احتمال می داد که »سعید« معتاد است ولی 
بازهم تردید داشت چون »سعید«پسر جوانی 
بود و ظاهرش هنوز اعتیاد را نشان نمی داد.
خلاصه با اصرار من، مادرم رضایت داد و من و 
سعید درحالی ازدواج کردیم که در همان هفته 
اول نامزدی اعتیاد او لو رفت ولی دیگر کاری از 
دستم ساخته نبود و مجبور شدم به زندگی با او 
ادامه دهم تا شاید اعتیادش را کنار بگذارد اما 
با آن که صاحب دختری یک ساله شده بودم، 
نه تنها »سعید« اعتیادش را ترک نکرد بلکه 
روز به روز بیشتر در گرداب مواد افیونی فرو 
رفت تا این که بالاخره بعد از 3 سال زندگی 
مشترک از او طلاق گرفتم و به خواست مادرم 
سرپرستی دخترم را هم به پدر »سعید« سپردم 
اما هنوز چند ماه بیشتر از ماجرای طلاقم نمی 
گذشت که یکی از همسایگان مرا برای مردی 
خواستگاری کرد که همسرش فوت کرده 
بود و دختری نوجوان داشــت. ابتدا موافق 
این ازدواج نبودم ولی سمیه خانم از ثروت 
واخلاق»نعمت« تعریف کرد که انگار مرا شست 
و شوی مغزی داد و من در حالی که دلتنگ 
دخترم بودم با »نعمت« ازدواج کردم. هنوز 
یک ماه بیشتر از برگزاری مراسم عقدکنان 
ما نگذشته بود که همسرم پیشنهاد داد تا به 
کلاس موسیقی بروم و این هنر ارزشمند را 
بیاموزم چرا که »سارا« دختر خوانده ام نیز مربی 
موسیقی داشت و »نعمت«معتقد بود که با این 
شیوه می توانم ارتباط صمیمانه ای با »سارا« 
برقرار کنم و او را از افسردگی مرگ مادرش 
نجات دهم. چند روز بعد زنی به نام »فریبا« به 
منزل ما آمد تا به طور خصوصی به من »دف 
زنی« بیاموزد.اگر چه »فریبا« هفته ای 3روز 
به منزل ما می  آمد اما در همین مدت من با او 
ارتباط خوبی برقرار کردم به طوری که انگار 
سنگ صبورم بود و من با او صمیمانه درد دل 
می کردم و از دلتنگی هایم می گفتم و اشک 
می ریختم.حتی از رفتارهای »ســارا« گلایه 
می کردم و رازهای زندگی ام را با او در میان 
می گذاشتم.»فریبا« هم مرا دلداری می داد 
و به صبر دعوت می کرد. اما روزی که بیرون 
از منزل بودم و دیرتر به کلاس موسیقی در 
منزل رسیدم،ناگهان شوهرم را با »فریبا« تنها 
دیدم و تازه فهمیدم که »فریبا« به عقد موقت 
»نعمت« درآمده و هووی خودم است.شوهرم با 
سوءاستفاده ازمن ودخترش،»فریبا« را به بهانه 
آموزش موسیقی به منزل آورده بود تا ما درباره 
ازدواجش اعتراض نکنیم. این درحالی بود که 
او حتی قبل از ازداوج با من  نیز با »فریبا« ارتباط 
داشت و مرا فقط برای همراهی و پرستاری از 
»سارا« می خواست.حالا هم به کلانتری آمده 

ام تا از او طلاق بگیرم اما ای کاش...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
اســت بررسی هــای کارشناسی و اقدامات 
مشاوره ای در این باره با صدور دستوری از 
سوی سرگرد جعفر عامری)رئیس کلانتری 
آبکوه مشهد( در دایــره مشاوره و مددکاری 

اجتماعی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس 

پیشگیری خراسان رضوی

اختصاصی خراسان

پلیس چگونه  به  قاتل مهرجویی رسید؟

با  دستگیری قاتل و همدستانش پرونده قتل مهرجویی و همسرش وارد فاز جدیدی شد

راز سر به مهر در ویلای مهر جویی 

ماجرای قتل در دفتر وکیل دادگستری!
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آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

زودتر با خبر شوید ...
www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

 ۷ کشته در تصادف شدید شامگاهی 
پراید با سمند

توکلـی -سـانحه رانندگـی در  محـور  کهنـوج 
- قلعـه گنـج کرمـان  جـان ۷ نفـر  را گرفـت  
وشـش نفـر را راهـی بیمارسـتان کرد.رئیـس 
دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت دربـاره ایـن 
حادثـه مرگبـار اظهارکـرد : برخورد شـدید دو 
خـودروی سـواری در ابتـدای جـاده کهنـوج 
بـه قلعـه گنـج اسـتان کرمـان جـان هفـت نفـر 
را گرفـت و شـش نفـر مجـروح را نیـز روانـه 
بیمارسـتان کرد.دکتـر علـی اصغـر خیرخـواه 

ادامـه داد:  متاسـفانه در ایـن حادثـه تلـخ ،در 
میان جـان باختـگان ایـن تصـادف یک نـوزاد و 

یـک کـودک دو سـاله هـم هسـتند.
سـرهنگ امیـر معیـن الدینـی رئیـس پلیـس 
راه جنـوب اسـتان کرمـان  هـم گفـت:  برخـورد 
شـدید دو خـودروی سـواری پرایـد و سـمند 
حـدود سـاعت ١٩  پنـج شـنبه شـب رخ داد کـه 
علت اصلی و مقصر حادثه توسـط کارشناسان 

در دسـت بررسـی اسـت.

        متهم در حال پاسخگویی به  سوالات  قاضی ویژه قتل عمد    


